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تشبیه مردم به گوساله پرستان 
از سوی جلیلی

اعلام‌خبر‌انتصــاب‌علی‌لاریجانی‌به‌دبیری‌شــورای‌
عالی‌امنیت‌ملی‌واکنش‌های‌بسیاری‌را‌به‌همراه‌آورد.‌
از‌جمله‌اینکه‌از‌روزگذشته‌تا‌امروز‌حساب‌کاربری‌سعید‌
جلیلی‌در‌شبکه‌اجتماعی‌ایکس‌بسیار‌فعال‌شد‌و‌پس‌
از‌اظهارنظرهایی‌همچون‌»آن‌هایی‌که‌فکر‌می‌کردند‌با‌
یک‌مذاکره،‌میلیاردها‌دلار‌ســرمایه‌وارد‌کشور‌می‌‌شود‌
و‌با‌یک‌دیدار‌رؤســای‌جمهور‌در‌راهروی‌سازمان‌ملل،‌
تمام‌مشــکلات‌حل‌می‌شــود،‌دیدند‌که‌وسط‌همین‌
مذاکــرات‌به‌ما‌حمله‌کردنــد‌اما‌امروز‌بــاز‌دم‌از‌همان‌
مســیر‌قبلی‌می‌زنند!«‌توئیتی‌با‌متنی‌تند‌منتشر‌کرد‌
و‌نوشــت:»خداوند‌برای‌بنی‌اسرائیل‌پیامبری‌فرستاد‌
تا‌آن‌ها‌را‌از‌ظلم‌فرعــون‌برهاند،‌اما‌آنها‌پس‌از‌پیروزی‌
بر‌فرعون،‌وقتی‌‌۴۰روز‌پیامبرشــان‌بــه‌کوه‌طور‌رفت،‌
گوساله‌پرســت‌شــدند؛‌عده‌ای‌نیز‌امروز‌پس‌از‌اینکه‌
دشــمن‌در‌وســط‌مذاکره‌به‌ما‌حمله‌کرد‌و‌ملت‌ایران‌
پیروز‌شــد،‌مجدد‌دم‌از‌مذاکره‌می‌زنند.«‌و‌عملًا‌مردم‌
را‌به‌گوساله‌پرستان‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌تشبیه‌کرد،‌پس‌از‌
این‌حجم‌از‌توهین‌به‌مردم‌و‌مسئولان‌کشور‌واکنش‌ها‌
به‌آن‌از‌سوی‌چهره‌های‌سیاسی‌چه‌اصلاح‌طلب‌و‌چه‌
اصولگرا‌اتفاق‌افتاد.‌در‌ادامه‌به‌برخی‌از‌این‌واکنش‌ها‌

می‌پردازیم.
موسی هست و مردم قوم بنی اسرائیل نیستند �

ســیدمحمود‌رضوی،‌مشاور‌محمدباقرقالیباف،‌رئیس‌
مجلس‌در‌شبکه‌اجتماعی‌»ایکس«‌در‌کنایه‌به‌توئیت‌
اخیر‌جلیلی‌نوشــت:‌»نمی‌دانم‌چــرا‌می‌خواهند‌در‌
اذهان‌تثبیت‌کنند‌موســی‌در‌دسترس‌نیست‌و‌به‌کوه‌
طور‌رفته!‌اما‌موســی‌نه‌تنها‌به‌میان‌مردم‌آمد،‌بلکه‌هر‌
روز‌در‌تصمیم‌گیری‌ها،‌جلســات‌و‌پشــت‌بلندگو‌بود.
مردم‌هم‌در‌روز‌های‌جنگ‌نشان‌دادند‌که‌تمام‌قد‌پشت‌
موسی‌هستند‌و‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌نیستند‌که‌با‌بی‌خبری‌
‌گوساله‌پرست‌بشن!«‌یا‌واکنش‌سعید‌آجورلو،‌روزنامه‌نگار‌
اصولگرا‌در‌واکنش‌به‌این‌مطلب‌جلیلی‌نوشــت:»هم‌

موسی‌هست،‌هم‌ملت‌گوساله‌پرست‌نشدند.«
همچنیــن‌محســن‌برهانــی،‌حقوقدان‌نیــز‌این‌گونه‌
نوشت:»اســتفاده‌واژگانی‌برادر‌کوچکتر‌از‌آغل‌و‌برادر‌
بزرگتر‌از‌گوساله‌نشان‌داد‌که‌چه‌بلای‌سهمگینی‌را‌در‌

انتخابات‌سال‌گذشته‌از‌سر‌ایران‌دفع‌کردیم.«
محمدجواد‌آذری‌جهرمی،‌وزیر‌پیشین‌ارتباطات‌نیز‌در‌
پاسخ‌به‌سعید‌جلیلی‌نوشــت:»برادر‌عزیز؛‌اگر‌اعجاز‌
موســایی‌دارید‌که‌عصایتان‌را‌بر‌زمیــن‌بزنید‌و‌همه‌را‌
نجــات‌دهید‌و‌تعلــل‌نکنید‌در‌غیر‌این‌صــورت‌در‌این‌
شرایط‌حساس‌حداقل‌به‌رفتار‌هارون‌تأسی‌کنید‌و‌در‌
میان‌جامعه‌اختلاف‌ایجاد‌نکنید‌و‌جلوتر‌حرکت‌نکنید!‌
تصمیمات‌مهــم،‌مثل‌مذاکره‌در‌کشــور‌در‌زنجیره‌ای‌
اتخاذ‌می‌‌شود‌که‌جنابعالی‌هم‌یک‌حلقه‌‌از‌آن‌زنجیره‌
هســتید.‌قطعاً‌مخالفت‌ها‌را‌در‌همان‌جا‌بیان‌کنید‌به‌

خیر‌نزدیکتر‌است!«
مذاکره و گوساله پرستی! �

شاید‌باید‌گفت‌لب‌کلام‌را‌احمد‌زیدآبادی،‌فعال‌سیاسی‌
در‌یادداشتی‌آورده‌است.‌او‌نوشت:»از‌استعارات‌و‌اشارات‌
مبهم‌و‌مرموز‌این‌نوشــته‌که‌بگذریم،‌یعنی‌آقای‌جلیلی‌
متوجه‌نشده‌است‌که‌اگر‌جمهوری‌اسلامی‌وارد‌مذاکرات‌
مسقط‌نشده‌بود،‌امکان‌نداشت‌مردم‌ایران‌پس‌از‌حمله‌
اســرائیل‌و‌آمریکا‌به‌کشــور‌از‌خود‌همدلی‌و‌همبستگی‌
نشان‌دهند؟‌اگر‌ایران‌بر‌رد‌مذاکره‌اصرار‌کرده‌بود‌و‌سپس‌
جنگ‌می‌شد،‌بدون‌تردید‌بخش‌بسیار‌بزرگی‌از‌مردم‌آغاز‌
جنگ‌را‌به‌حســاب‌»لجاجت«‌حکومــت‌در‌نفی‌مذاکره‌
می‌گذاشتند‌و‌موضع‌دیگری‌می‌گرفتند.‌به‌نظر‌نمی‌رسد‌
درک‌این‌موضوع‌چندان‌مشکل‌باشد،‌اما‌چرا‌آقای‌جلیلی‌
مسئله‌را‌معکوس‌جلوه‌می‌دهد؟اینکه‌جمهوری‌اسلامی‌
نهایتــاً‌بخواهد‌مذاکره‌کند‌یا‌نکند،‌باری‌اســت‌بر‌دوش‌
خودش‌و‌به‌ناچــار‌خودش‌باید‌هزینه‌تصمیم‌در‌این‌باره‌
را‌بپــردازد،‌اما‌اینکه‌یک‌عضو‌شــورای‌عالی‌امنیت‌ملی،‌
دغدغه‌ای‌جز‌مخالفت‌با‌مذاکره‌نداشته‌باشد،‌خود‌علامت‌
بسیار‌خطرناکی‌برای‌کشور‌است.‌در‌واقع‌توصیه‌او‌عملًا‌
تعطیل‌دیپلماســی‌است.‌دیپلماســی‌مگر‌جز‌مذاکره‌با‌
رقیبان‌و‌دشمنان‌است؟‌مذاکره‌مگر‌جز‌نشان‌دادن‌قدرت‌
استدلال‌و‌اقناع‌است؟‌کســی‌که‌مذاکره‌را‌نفی‌می‌کند‌
مقصودش‌از‌دو‌حال‌خارج‌نیســت.‌یا‌به‌انــدازه‌ای‌خود‌
را‌قدرتمند‌می‌بینــد‌که‌می‌تواند‌بدون‌تحمل‌هزینۀ‌قابل‌
توجهی،‌رقیب‌یا‌خصم‌خود‌را‌نیست‌و‌نابود‌کند.‌و‌یا‌اینکه‌
به‌دلیل‌ضعف‌استدلال‌و‌قدرت‌اقناع،‌اعتماد‌به‌نفس‌لازم‌
را‌برای‌ورود‌به‌مذاکره‌ندارد.‌حال‌آقای‌جلیلی‌باید‌روشن‌
کند‌که‌با‌کدام‌یک‌از‌این‌دو‌تصور،‌به‌دشــمنی‌با‌مذاکره‌
برخاسته‌است؟‌نفس‌مذاکره‌در‌طول‌تاریخ‌از‌سوی‌هیچ‌
خردمندی‌نفی‌نشــده‌اســت.‌مذاکره‌در‌بدترین‌حالت،‌
بی‌نتیجه‌می‌ماند،‌اما‌تبدیل‌آن‌بــه‌تابو‌یا‌لولوی‌آدمخوار‌
فقط‌از‌کسانی‌برمی‌آید‌که‌یا‌به‌کلی‌فاقد‌اعتماد‌به‌نفس‌
هستند‌و‌استدلالی‌برای‌ارائه‌ندارند‌و‌یا‌راه‌حلی‌جز‌جنگ‌
و‌خونریزی‌نمی‌شناسند.‌از‌این‌گذشته،‌اگر‌آقای‌جلیلی‌
مخالف‌سیاست‌های‌رسمی‌است،‌در‌درون‌دستگاه‌قدرت‌
چه‌می‌کند؟‌او‌قاعدتاً‌در‌مقام‌یک‌شهروند‌یا‌رقیب‌دولت‌
حق‌دارد‌نظرات‌مخالف‌خود‌را‌مطرح‌کند،‌اما‌چنین‌کاری‌
از‌درون‌دستگاه‌حاکم،‌نقض‌فلسفه‌تشکیل‌دولت‌و‌در‌هم‌
شکستن‌ماشین‌آن‌و‌منحرف‌کردنش‌به‌سمت‌دره‌است!«

علی‌لاریجانی‌با‌حکم‌مسعود‌پزشکیان،‌رئیس‌جمهوری،‌
دبیــر‌شــورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌شــد.‌او‌چهــره‌‌کهنه‌کار‌
سیاســت‌و‌با‌تجربه‌در‌همین‌پســتی‌که‌به‌او‌محول‌شده‌
اســت.‌البتــه‌اگر‌بــرش‌زمانی‌اتفــاق‌می‌افتــاد‌انتخاب‌
لاریجانــی‌در‌دور‌اول‌و‌در‌زمــان‌محمــود‌احمدی‌نژاد‌در‌
مردادماه‌ســال‌‌138۴به‌سال‌‌1۴۰۴وصل‌می‌شد؛‌بعید‌
بــود‌این‌موج‌اســتقبالی‌کــه‌این‌روزها‌نســبت‌به‌چنین‌
گمانه‌زنــی‌و‌حالا‌چنیــن‌انتصابــی‌رخ‌داد‌را‌مشــاهده‌
می‌کردیــم.‌آن‌زمــان‌او‌در‌نــگاه‌بخش‌قابــل‌توجهی‌از‌
سیاســتمداران،‌اصولگرایی‌با‌اندک‌فاصله‌بــا‌تندروها‌و‌

رادیکال‌های‌این‌جریان‌بود؛‌از‌او‌صداوســیمایی‌را‌به‌یاد‌
می‌آوردنــد‌که‌در‌تلاش‌بود‌به‌هر‌شــکلی‌شــده‌موفقیت‌
رقیب‌ســیدمحمدخاتمی‌را‌در‌انتخابات‌‌1376رقم‌بزند.‌
اما‌حــالا‌در‌ســال‌‌1۴۰۴و‌پس‌از‌همه‌آنچــه‌در‌این‌‌2۰
ســال‌بر‌مردم،‌سیاســت‌ورزی‌و‌حکمرانی‌کشور‌گذشته‌
حضــور‌و‌انتصابــش‌از‌نگاه‌بســیاری‌به‌معنــی‌دوری‌از‌
تندروی‌اســت‌و‌این‌تصمیم‌را‌به‌فال‌نیک‌گرفته‌اند‌با‌این‌
ســوال‌که‌آیا‌آمدن‌او‌به‌معنای‌آن‌است‌که‌تصمیم‌گیران‌
بــه‌آنچه‌تحلیلگران‌و‌دلســوزان‌هشــدار‌می‌دهند،‌توجه‌
کرده‌و‌مانعی‌بر‌سر‌راه‌»خالص‌سازان«‌و‌»خالص‌خواهان‌

حکومــت«‌ایجاد‌کرده‌اند؟‌و‌به‌عبارتــی‌آیا‌این‌تصمیم‌را‌
باید‌نوید‌گام‌برداشــتن‌در‌مســیر‌تغییر‌و‌حرکت‌به‌سمت‌
»حکمرانی‌خوب«‌بدانیم.‌البته‌که‌فضای‌ملتهب‌تندروها‌
در‌همیــن‌دو‌روز‌نشــان‌داد‌که‌مقاومت‌از‌ســوی‌آنها‌به‌
قوتــش‌باقی‌اســت‌و‌هنوز‌هــم‌قصد‌همراهی‌بــا‌اندک‌
تغییرات‌را‌ندارند‌و‌حالا‌این‌ســوال‌نیز‌مطرح‌می‌‌شود‌که‌
آیا‌»تغییر‌جدی‌اســت؟«‌و‌قرار‌است‌فرمان‌تصمیم‌گیری‌
به‌ســمت‌دیگری‌متمایل‌شــود‌و‌پــا‌از‌روی‌گاز‌در‌جاده‌
پرفرازونشــیب‌و‌پیچ‌در‌پیچ‌روبه‌روی‌کشور‌برداشته‌شود.‌
البته‌که‌با‌انتشــار‌همین‌خبر‌این‌جمله‌نیز‌شــنیده‌شد‌
که‌کاش‌یک‌سال‌پیش‌چنین‌تصمیمی‌گرفته‌می‌شد‌اما‌
تحلیلگران‌نســبت‌به‌همین‌تصمیم‌حتی‌در‌این‌زمان‌در‌
جایگاه‌تغییر‌امیدوارند.‌‌چنانچه‌آنها‌که‌در‌ســال‌‌138۴
در‌جریــان‌مقابل‌او‌بودند‌و‌با‌نگرانی‌به‌آمدن‌او‌و‌تغییرات‌
آن‌ســال‌نظاره‌می‌کردنــد،‌این‌روزها‌نظــر‌مثبتی‌به‌این‌
انتصــاب‌دارند.‌نمونــه‌اش‌مثلًا‌فیض‌الله‌عرب‌ســرخی،‌
عضــو‌حزب‌توســعه‌ملــی‌که‌نوشــت:»اگر‌آغــازی‌برای‌
تغییرات‌اساسی‌در‌کشــور‌باشد،باید‌از‌آن‌استقبال‌کرد.
بــا‌راهبردهای‌فراملی‌گرایانه‌در‌خــارج‌و‌حذف‌مطالبات‌
اکثریت‌ملت،‌حذف‌نخبگان‌و‌موازی‌ســازی‌درنهادهای‌
حاکمیتی‌و‌جامعه‌مدنــی‌در‌داخل،‌نمی‌توان‌به‌اقتدار،‌
امنیت‌و‌توسعه‌ملی‌دست‌یافت.مُلک‌را‌چاره‌ای‌اساسی‌
نیاز‌اســت.«‌یا‌محمود‌واعظــی،‌قائم‌مقام‌دبیرکل‌حزب‌
اعتدال‌و‌توســعه‌با‌اشــاره‌به‌انتصاب‌علــی‌لاریجانی‌به‌
عنــوان‌دبیر‌شــورای‌عالی‌امنیت‌ملــی،‌چنین‌واکنش‌
نشــان‌داد:»روحیه‌فراجناحی،‌مدیریت‌توسعه‌گرایانه‌و‌
رویکرد‌اعتدالی‌‌دکتر‌علی‌لاریجانی‌منشأ‌تحولی‌مثبت‌
در‌تصمیم‌ســازی‌های‌آینده‌دبیرخانه‌شعام‌خواهد‌بود.‌
ایــن‌تغییر‌نشــانه‌ای‌از‌تقویت‌تفکر‌‌اعتــدال‌و‌عقلانیت‌
است.‌اگر‌این‌اقدام‌در‌راستای‌تغییر‌رویکرد‌و‌ارسال‌پیام‌
به‌مردم‌باشد،‌آن‌را‌سازنده‌می‌دانم.«‌فعلًا‌همه‌منتظرند‌
کــه‌ببینند‌در‌ادامه‌این‌مســیر‌چه‌تغییــرات‌دیگری‌رخ‌
می‌دهــد‌و‌علی‌لاریجانی‌کــه‌خاطره‌تصویــب‌برجام‌و‌
برداشــتن‌سایه‌جنگ‌از‌ســر‌ایران‌را‌در‌مجلس‌نهم‌و‌به‌
عنــوان‌رئیس‌مجلس‌نیز‌علاوه‌بر‌آن‌نقش‌های‌دهه‌‌7۰
و‌‌8۰در‌خاطره‌جمعی‌ما‌ثبت‌کرده‌اســت؛‌در‌این‌میانه‌

چه‌نقشی‌را‌ایفا‌می‌کند؟‌

ارزیابی فعالان سیاسی از انتصاب علی لاریجانی به دبیری شعام

تغییر جدی است؟

Ó تحلیل شما درباره انتصاب آقای لاریجانی به ریاست شعام چیست؟ 
آقــای‌لاریجانی‌به‌دلیل‌راوبط‌متعدد‌سیاســی،‌فرهنگی‌و‌امنیتی‌که‌داشــته،‌به‌یک‌
پختگی‌رسیده‌است‌که‌در‌جنگ‌دوازده‌روزه‌نیز‌خود‌را‌نشان‌داد‌و‌ثابت‌شد‌نظام‌به‌یک‌

شخصیت‌معتدل‌و‌معقول‌نیاز‌دارد.‌
مهمتر‌از‌شخصیت‌آقای‌لاریجانی،‌عقلانیتی‌است‌که‌در‌انتخاب‌ایشان‌بروز‌کرد‌و‌به‌این‌
جمع‌بندی‌رسید‌که‌به‌رغم‌اشتباه‌شورای‌نگهبان‌در‌دو‌دوره‌پیاپی،‌حضور‌آقای‌لاریجانی‌
را‌در‌عالی‌ترین‌سطوح‌امنیتی‌ضروری‌تشخیص‌داد‌و‌متوجه‌شد‌برای‌جبران‌گذشته‌
این‌نیاز‌وجود‌دارد‌که‌یک‌شخصیت‌معتدل،‌معقول‌و‌ملی‌در‌این‌مغاک‌قرار‌گیرد.‌تا‌این‌
لحظه‌که‌با‌شما‌صحبت‌می‌کنم‌حکم‌انتصاب‌ایشان‌به‌عنوان‌نماینده‌رهبری‌در‌شورای‌
عالی‌امنیت‌ملی‌صادر‌نشــده‌و‌اگر‌این‌اتفاق‌رخ‌دهد،‌این‌گزاره‌تقویت‌خواهد‌شــد.‌
موقعیت‌ایشان‌می‌تواند‌یادآور‌جایگاهی‌باشد‌که‌دکتر‌روحانی‌در‌ترویج‌و‌تداوم‌شورای‌
عالی‌امنیت‌ملی‌داشتند‌و‌نهادی‌که‌در‌جایگاه‌فراتر‌از‌جناح‌های‌سیاسی‌قرار‌گرفت‌و‌
بر‌این‌تاکید‌شد‌که‌امر‌ملی‌را‌در‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌اصلاح‌و‌مدیریت‌کند،‌دوباره‌
به‌دوران‌درخشان‌خود‌بازگردد‌و‌از‌این‌ایامی‌که‌به‌خصوص‌در‌دوران‌آقای‌‌احمدی‌نژاد‌
و‌با‌ورود‌آقای‌جلیلی‌به‌عنوان‌دبیر‌شورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌که‌منجر‌به‌معروف‌شدن‌
وی‌به‌سلطان‌قطعنامه‌‌های‌ایران‌شد‌و‌افول‌شورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌شروع‌شد،‌خارج‌
شــود.‌در‌دوران‌دبیری‌آقای‌شمخانی‌در‌این‌شورا‌نیز‌عملًا‌رئیس‌شورای‌عالی‌امنیت‌
ملی‌مهمتر‌از‌دبیر‌بود‌و‌از‌این‌جهت‌احیای‌این‌نهاد‌یک‌اقدام‌مهمِ‌انتخاب‌استراتژیک‌

در‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌می‌باشد.‌
Ó این اتفاق در کنترل تندروها چقدر می تواند اثرگذار باشد؟ 

تعبیر‌تندروها،‌باید‌مشــخص‌شــود‌که‌منظور‌کدام‌جریان‌اســت.‌اگــر‌منظور‌به‌طور‌
مصداقی‌آقای‌جلیلی‌باشد،‌به‌جایگاهی‌که‌ایشان‌به‌عنوان‌نماینده‌رهبری‌ممکن‌است‌
در‌شــورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌پیدا‌کند‌باز‌می‌گردد.‌اگر‌تا‌زمانی‌که‌درباره‌این‌موضوع‌
صحبت‌می‌کنیم‌حکمی‌به‌عنوان‌نماینده‌شــورای‌امنیت‌ملی‌صادر‌نشود،‌اطلاعات‌
می‌تواند‌متفاوت‌باشد،‌اما‌تاکنون‌شورای‌امنیت‌یک‌تنوعی‌داشتند‌در‌نمایندگان‌رهبری‌
که‌هر‌دو‌طرز‌تفکر‌در‌شورای‌عالی‌حضور‌داشته‌باشند.‌اگر‌تفکر‌آقای‌لاریجانی‌هژمونی‌
پیدا‌کند‌و‌نماینده‌اصلی‌به‌عنوان‌دبیر‌باشند‌که‌هم‌مورد‌اعتماد‌رهبر‌و‌هم‌رئیس‌جمهور‌
هســتند،‌به‌نظر‌یک‌چرخش‌راهبردی‌در‌سیاست‌هایی‌است‌که‌به‌ویژه‌در‌دوران‌آقای‌
رئیســی‌گرفته‌شد‌و‌یک‌تغییر‌اساسی‌ایجاد‌خواهد‌شد.‌ای‌کاش‌این‌اتفاق‌یک‌سال‌
زودتر‌افتاده‌بود‌و‌می‌توانستیم‌این‌تغییر‌و‌تحول‌را‌در‌شورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌ببینیم.‌

Ó  .به چرخش راهبردی اشاره کردید، این انتصاب باید پیام هایی داشته باشد 

فکر می کنید پیام  این انتصاب چیست؟
نباید‌خیلی‌ساده‌دلانه‌بود،‌چراکه‌الان‌در‌یک‌شرایط‌جنگی‌با‌آمریکا‌و‌اسرائیل‌قرار‌داریم‌
و‌این‌شرایط‌با‌یک‌آتش‌بس‌ناپایدار‌برقرار‌است.‌در‌نتیجه‌ادبیاتی‌که‌باید‌به‌خرج‌داده‌
شود‌بسیار‌متفاوت‌از‌ادبیات‌قبل‌از‌جنگ‌است.‌پیش‌از‌جنگ‌مهمترین‌مسئله‌برای‌
ایران‌قرار‌گرفتن‌پای‌میز‌مذاکره‌بود‌که‌خوشبختانه‌این‌تصمیم‌عملیاتی‌شد؛‌هرچند‌
که‌آمریکایی‌ها‌مانند‌خیانت‌به‌برجام‌به‌این‌مذاکرات‌نیز‌خیانت‌کردند.‌بنابراین‌سوای‌
برخورد‌با‌آمریکا‌و‌اسرائیل‌و‌طرفین‌مخاصمه‌با‌پرونده‌هسته‌ای‌ایران‌و‌تمامی‌پرونده‌های‌
ملی‌می‌تواند‌روال‌متفاوتی‌باشــد.‌اگر‌انتظار‌داشته‌باشند‌که‌از‌موضع‌صلح‌کل‌وارد‌
ماجرا‌شویم،‌شــاید‌آقای‌لاریجانی‌نتواند‌این‌انتظار‌را‌برآورده‌کند.‌ولی‌در‌مرزبندی‌با‌
رادیکال‌ها‌و‌تندروها‌که‌در‌سوالتان‌به‌آن‌اشاره‌کردید،‌حتماً‌مسیر‌بسیار‌روشن‌تری‌به‌
وجود‌خواهد‌آمد.‌پیشــنهادم‌به‌عنوان‌یک‌روزنامه‌نگار‌به‌آقای‌لاریجانی‌ارتقای‌سطح‌
گفت‌وگوهای‌سیاسی‌تحت‌پرونده‌هسته‌ای‌به‌سطوح‌خیلی‌بالاتر‌است.‌الان‌مسئله‌
ما‌با‌جهان‌تنها‌مسئله‌هسته‌ای‌نیست.‌در‌مسئله‌هسته‌ای‌به‌نقطه‌ای‌رسیدیم‌که‌چه‌
از‌نظر‌فنی‌و‌چه‌از‌نظر‌سیاسی،‌عملًا‌بخش‌صورت‌مسئله‌تغییر‌کرده‌است.‌نهادهای‌
بین‌المللی‌نتوانستند‌به‌مسئولیت‌و‌‌وظیفه‌خود‌در‌صیانت‌از‌حقوق‌هسته‌ای‌ایران‌عمل‌
کنند‌و‌در‌مقابل‌حمله،‌واکنش‌مناسبی‌نشان‌ندادند.‌در‌واقع‌ضمن‌اینکه‌ممکن‌است‌از‌
نظر‌غربی‌ها‌در‌موضع‌ضعف‌قرار‌گرفته‌باشیم،‌از‌موضع‌طلبکاری‌هم‌می‌توانیم‌وارد‌یک‌
کارزار‌بین‌المللی‌شویم.‌بنابراین‌نیاز‌به‌یک‌ارتقای‌سطح‌در‌بحث‌امنیت‌ملی‌ایران‌داریم‌
و‌ماندن‌در‌سطح‌موجود‌هیچ‌گرهی‌را‌حل‌نمی‌کند.‌براساس‌اطلاعاتی‌که‌دارم،‌اصل‌
مذاکره‌از‌طرف‌نظام‌پذیرفته‌شده‌است‌و‌حتی‌در‌دوره‌دبیر‌سابق‌شورای‌عالی‌امنیت‌
مجوز‌هم‌داده‌شــده‌است.‌بنابراین‌مسئله‌ما‌الان‌اساساً‌مذاکره‌نیست،‌اول‌محتوای‌
مذاکره‌و‌دوم‌اطمینانی‌است‌که‌باید‌برای‌مذاکرات‌وجود‌داشته‌باشد‌تا‌اثربخش‌باشد.‌
در‌بخشــی‌از‌جنگ‌دوازده‌روزه‌در‌معرض‌این‌قرار‌گرفت‌که‌با‌نظم‌حقوقی‌و‌سیاســی‌
مستقر‌در‌ایران‌یک‌تفاوت‌دیدگاهی‌با‌دنیا‌وجود‌دارد‌و‌جنگ‌به‌شکل‌یک‌کودتا‌خودش‌

را‌نشــان‌می‌داد،‌این‌بر‌ما‌باید‌روشن‌شــود‌که‌در‌هر‌مذاکره‌ای‌بر‌فرض‌مثال‌
وزارت‌امور‌خارجه‌یا‌شورای‌امنیت‌می‌خواهند‌درباره‌چه‌موضوعی‌صحبت‌
کنند‌و‌چه‌اطمینانی‌از‌نتایج‌موضوع‌وجود‌دارد.‌بنابراین‌آقای‌لاریجانی‌
ممکن‌است‌نیاز‌داشته‌باشد‌با‌زبان‌محکم‌تری‌با‌دنیا‌صحبت‌کند‌تا‌روی‌

کاغذ‌بتواند‌به‌نتایج‌محکم‌تری‌برسد.‌
Ó  آقای جلیلی پس از این انتصاب توئیت بسیار تندی داشتند 

و نارضایتی خود را به این تغییر نشان دادند. چه شخص جلیلی 
و چــه تندروهــا، در آینده همــان رویکرد ســنگ اندازی را ادامه 

خواهنــد داد و یا اینکــه یک ابــراز نارضایتی عام 
اســت که صرفاً برای اعــام مخالفت 

بیان خواهند کرد؟
ما‌با‌جریانی‌در‌کشور‌مواجهیم‌که‌آنقدر‌
در‌انقلابی‌گــری‌افراط‌دارد‌که‌در‌مقابل‌
عالی‌ترین‌نیروهای‌نظامی‌کشور‌حتی‌
در‌ســپاه‌مقاومت‌می‌کرد‌و‌الان‌این‌
مقاومت‌را‌تا‌سطح‌رهبری‌پیش‌

برده‌است.‌توئیتی‌که‌حساب‌منتسب‌به‌آقای‌جلیلی‌منتشر‌کرد،‌هم‌توهین‌به‌رهبری‌
و‌هم‌توهین‌بــه‌مردم‌ایران‌در‌محتوای‌آن‌وجود‌دارد.‌این‌جریان‌در‌انتخابات‌ســال‌
گذشته‌نیز‌با‌مقاومتی‌که‌در‌مقابل‌جریان‌اصولگرایی‌انجام‌داد‌و‌خود‌را‌در‌مقابل‌آقای‌
قالیباف‌یک‌سرمایه‌سیاسی‌دانست‌به‌نظرم‌یک‌سال‌پیش‌پرونده‌خود‌را‌بست‌و‌الان‌
هر‌چیزی‌که‌بعد‌از‌یک‌ســال‌از‌تشکیل‌دولت‌جدید‌می‌بینیم،‌پس‌لرزه‌های‌همان‌
اتفاق‌اســت.‌این‌جریان‌در‌صورت‌انتصاب‌آقای‌لاریجانی‌به‌عنوان‌نماینده‌رهبری‌
تنها‌سنگری‌که‌خواهد‌داشت،‌سنگر‌جبهه‌پایداری‌در‌مجلس‌است.‌این‌جبهه‌هم‌
معلوم‌شد‌فاقد‌پایگاه‌اجتماعی‌است‌و‌پایگاه‌های‌امنیتی‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌و‌در‌
صداوسیما‌نیز‌متزلزل‌شده‌و‌عقلای‌جریان‌های‌اصلاح‌طلب‌و‌اصولگرا‌به‌این‌نتیجه‌
رسیدند‌که‌با‌این‌شیوه‌انقلابی‌نمایی‌و‌انقلابی‌گرایی‌افراطی‌نمی‌توان‌کشور‌را‌اداره‌
کرد.‌انتخاب‌آقای‌لاریجانی‌همانقدر‌راهبردی‌اســت‌که‌ردصلاحیت‌ایشان‌در‌سال‌
‌1۴۰۰و‌‌1۴۰3راهبردی‌بود.‌آن‌راهبرد‌برای‌این‌بود‌که‌کشور‌به‌مسیر‌دیگری‌تغییر‌
گرایش‌دهد‌که‌بخشی‌از‌نتیجه‌آن‌را‌در‌راهبردهای‌غلط‌در‌مذاکرات‌خارجی‌تا‌جنگ‌
اخیر‌مشاهده‌کردیم‌و‌الان‌یک‌بازگشت‌به‌مسیر‌اصلی‌داریم.‌البته‌دبیر‌سابق‌شورای‌
عالی‌امنیت‌ملی،‌آقای‌احمدیان‌نیز‌تلاش‌های‌خوبی‌کردند‌تا‌بتوانند‌یک‌موقعیت‌
مستقل‌و‌متفاوت‌نسبت‌به‌جریان‌رادیکال‌داشته‌باشند.‌اما‌آنچه‌الان‌نیاز‌است‌ابتکار‌
عمل‌و‌خلاقیت‌در‌رفتار‌و‌برخورد‌فعال‌از‌منظر‌امر‌ملی‌است.‌شورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌
در‌قانون‌ســال‌‌1368با‌این‌ایده‌شکل‌گرفت‌که‌امر‌ملی‌در‌ایران‌احیا‌شود‌و‌مسئله‌
ملی‌را‌فراتر‌از‌ایدئولوژی‌های‌ملی‌گرایانه‌مطرح‌کرد.‌وظیفه‌آقای‌لاریجانی‌بازگرداندن‌

این‌نهاد‌به‌جایگاهی‌است‌که‌در‌دوره‌شانزده‌ساله‌اول‌آقای‌روحانی‌تاسیس‌شد.‌
Ó آثار احتمالی و آینده این تغییرات را چه می بینید؟ 

عرصه‌بســیار‌سخت‌و‌دشواری‌اســت.‌می‌توان‌موقعیت‌آقای‌لاریجانی‌را‌با‌آقای‌
محمدعلی‌فروغی‌مقایسه‌کرد.‌همانطور‌که‌آقای‌فروغی‌سعی‌کرد‌نظام‌سیاسی‌
ایران‌را‌در‌آســتانه‌یک‌اشغال‌در‌شــهریور‌‌132۰از‌فروپاشی‌نجات‌دهد،‌الان‌نیز‌
حفــظ‌وحدت‌ملی‌ایران‌و‌ملت‌–‌دولت‌ایران‌با‌یک‌تصمیم‌اساســی‌در‌
ارتقای‌سطح‌مذاکرات‌سیاسی‌ایران‌از‌پرونده‌هسته‌ای‌به‌مسئله‌ای‌
که‌اســرائیلی‌ها‌آن‌را‌جنگ‌وجودی‌مطرح‌می‌کنند،‌شاید‌اینجا‌
یــک‌نبرد‌وجودی‌بــرای‌ایــران‌را‌مطرح‌می‌کنیــم‌که‌مهمترین‌
ماموریــت‌آقای‌لاریجانی‌خواهد‌بود.‌اگر‌ســطح‌گفت‌وگو‌ها‌ارتقا‌
نیابد‌و‌از‌سطح‌مسائل‌هسته‌ای‌فراتر‌نرود،‌به‌نظرم‌احتمال‌شکست‌
بیش‌از‌پیروزی‌اســت.‌اما‌اگر‌بتوانیم‌از‌یک‌منظر‌استراتژیک‌نگاه‌
کنیم،‌چراکه‌اطلاع‌دارم‌آقای‌لاریجانی‌در‌جریان‌مذاکرات‌
برجام‌نیز‌اصرار‌داشتند‌بتوانیم‌با‌توجه‌به‌
حضور‌و‌توان‌در‌منطقه‌آسیای‌غربی‌
و‌محور‌مقاومت‌گفت‌وگوهای‌فراتر‌از‌
مسئله‌هسته‌ای‌انجام‌دهیم.‌امکان‌
گفت‌وگــو‌به‌صــورت‌عــام‌و‌فراگیر‌
وجود‌دارد‌و‌اگر‌انجام‌شــود‌امید‌
دارم‌مفهوم‌ایران‌یک‌بار‌دیگر‌در‌

مقابل‌دشمنان‌پیروز‌شود.

محمد قوچانی  دبیر کمیته سیاسی حزب کارگزاران:

لاریجانی باید فراتر از گفت وگوهای هسته ای عمل کند
منصوره محمدی/ خبرنگار گروه سیاســت: محمد قوچانی، 
دبیر کمیته سیاسی حزب کارگزاران در گفت وگو با هم میهن 
به موضوع انتصــاب علی لاریجانی در دبیری شــورای عالی 
امنیــت و آثــار حضــور او پرداخــت. او در این بــاره تصریح 
کرد:»گفت وگوهــای ایــران با حضور و تدبیــر لاریجانی باید 
فراتر از گفت وگوهای هســته ای رود و ایــن امکان به صورت 

عام و فراگیر وجود دارد.«


